
 رياضيات زندگي
شدةاگر جهان بر پاي و؛ هيچ گاه اميدي براي تحول؛ محاسبات خدايي اش خلق نمي  ابتكار

و تفكرات مطلق؛ اگر قانون ثابت روزمرگي. نمي داشتپيشرفت و بي دليلي؛ آدم نمايي  سياه
 را يدك نمي"امروزي انسان"لقب؛هر عصر با كمترانديشه اي قابليت واژگوني نداشت

!يمكشيد
 اگر هزاران بار راه هاي نرفته؛ اگر از زمان مي ترسيم؛اگر به حد انديشه هايمان اميد نداريم

 بي شك در كسر؛ هزاران بار چشم به سفيدي افكارمان مي دوزيم؛ مي نگريممان را
محاسبات كوچكي خود را گنجانده ايم كه شايد به اكثريت گرد شويم ولي هميشه مي توانيم

و مبهم زمان مي نگريم!يمرا بر هم زن ؛ اعدادي كه هر كدام در مجموعه مادر؛ به اعداد گنگ
 بي شك خلق شديم تا آن اعداد را در مجموعه هاي.جايگاهي بر محور آفرينش دارند

!خويش بگنجانيم
از؛ نزول مي كنيم تا انسان شويم؛يمان بچگي هامان را در شيب تند سهمي مي گذر دگر بار

مي! از نمودار پرت مي شويم؛شيب سهمي بالا مي رويم  حال خط ديگري بر محور ها حك
راونم؛كنيم  دوستشان؛بي كران با تمام كساني كه در نقطه هاي اين تابع؛كشيممي دار خود
نمبه؛ بعضي را كنار مي زنيم؛ با بعضي مي جنگيم؛داريم انو آنها كه در پي تقليد د دار اوليه

ما! هر دو در يك صفه ايم ولي با شيب هاي متفاوت! آنها هم به ما مي خندند؛مي خنديم
طيدكه اميد پله هاي بركت را به شوق بينهايتي ! مي كنيم اريم

 احتمال؛ روزگار ما باز مي ماند ولي الفباي تابع بي كران خلاقيتةزبان افكار در ترجم
و حد بينهايت هوش را به خوبي . مي شناسدانسانيت

آن؛شداگر مجذور افكارمان عددي با به. دوران نبوغ را مي آفريند؛ بي شك انحصار  پس
!حكم جبر؛ دوران را از دست ندهيم
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